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  و امكان كاهش مهريه و ماهيت آن ميالمقدور التسل ريغ يهاهيمهر يحقوق -يفقه واكاوي
  

  محبوبه باراني
 اسلامي واحد ايلام، ايران د، گروه حقوق، دانشگاه آزاصوصيخكارشناس ارشد، حقوق 

  

   دهيچك
ول شده است، اگر از نظر در نكاح كه متاسفانه امروز معم نيسنگ يهاهيكه قرار دادن مهر ستين شك

است  دياز مشكلات ازدواج در عصر جد يكيافزون مهر روز ياسلام ممنوع نباشد، لااقل ناپسند است. گران

افكار مردم و  ريها و تنودختران و خانواده حي. آموزش و پرورش صحديشيآن اند يبرا يچاره ا ديكه با

 يدختر و گرم يو آبرو و خوشبخت تيثيو ح ستين يصادمعامله اقت كيازدواج  نكهيمعتقد ساختن آنان به ا

مهر موثر باشد توافق  ليدر تعد تواندياز اصلاح قانون م شيندارد، ب يمهر بستگ ياديبه ز يكانون خانوادگ

تر است. كمرنگ نيز عقد نكاح از رابطه شرط و عقد بابر تعيين مهر، توافقي است تبعي و پيوستگي آن 

نيست. با توجه به اينكه مهريه در  ه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهرزيرا نه خود عقد و ن

كند و نظر به اينكه يكي از ش بسزايي در روابط زوجين ايفا ميزمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نق

ررسي اينكه آيا باشد، لذا بهاي تعييني ميغير مقدور التسليم بودن مهريهمشكلات اساسي مرتبط با مهر، 

شد يا نه بسيار مهم جلوه تواند از جمله شرايط صحي مهر بارت وتوانايي زوج در تعيين مهر ميوجود قد

باشيم كه قدرت بر تسليم از شرايط عمومي قراردادهاست پژوهش به دنبال اثبات اين امر مي اين دركند. مي

 مهريهندارد.  بعي مثل شرط ضمن عقد و مهر وجودو تفاوتي در اين زمينه ميان عقود اصلي و قراردادهاي ت

نمايد. به عبارت ديگر ش بسزايي در روابط زوجين ايفا ميدر زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نق

  گردد. هريه نوعي قرارداد مالي محسوب ميم

  

وق عات  طا ه  نا   ص
Journal of Legal Studies  

 
  ٣١٩-٣٣٦صص  .١٤٠١ زمستان. و يكم سيشماره دوره جديد. 

Vol 6, No 31, 2023, P 319-336  
  

 ISSN (2538-6395)            )٢٥٣٨- ٦٣٩٥شماره شاپا (

  

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 

٣٢٠ 
 

 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

پيدا كرده  ل شخص بدهكار زوج(زوجه) بر ما مقصود از اين رابطه حقوقي تسلطي است كه شخص طلبكار

اجراي تعهد را فراهم كند براي اينكه تعهد از منظر حقوقي داراي  مينهتواند از محل دارايي وي زو مي

اي قابل تعيين، زمينه عهد وجود داشته باشد يا در آيندهشرايط صحت تلقي شود، اين دارايي بايد در زمان ت

 نهايم مالي كه وجود آن محل شك باشد، نه توجود آن مساعد باشد. در غير اين صورت، يعني تعهد بر تسل

معناي حقوقي آن  نيست، بلكه اساساً تعهد به متصورهاي ضمانت اجرايي قانوني براي آن استفاده از اهرم

تواند منشأ اثر حقوقي باشد. تعهد غير ممكن يا نا مقدور از مصاديق چنين تعهدي است. واقع نشده و نمي

(قدرت بر تسليم موضوع  زوج تعهدهايي نيز اگر مشخص شود كه من مهريهابراين در خصوص تعيين چنيبن

تعهد را بالفعل يا بالقوه ندارد) كه امروزه در بيشتر موارد چنين است تلقي از چنين توافقي به عنوان تعهد، 

ث آيد كه زوجين با تراضي و يا در صورت حدووارد كثيري پيش ميو در ممحل اشكال خواهد بود. 

  نمايند. بر كاهش مهريه توافق مي اختلاف

، كاهش عقد، نكاح، مهريه، قدرت بر تسليم، حق حبس، بطلان، زمان قدرت بر تسليم :يكليدهايواژه

  مهريه

  

  مقدمه
هاي گير زوجدهند كه دامناي خبر ميجامعه شناسان و كارشناسان مسائل اجتماعي، امروزه از بروز پديده

هايي دست به رديده كه زندگي زناشويي در ايران با بحران و نابسامانيجوان شده و گسترش آن سبب گ

اي از دختران بهاي دوشيزگي خود را با ارقام اي شيوع يافته است كه پارهگريبان شود. اين اپيدمي تا اندازه

ن را اند. مهريه تعهد مالي است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آسنگين مهريه تعريف كرده

گيرد و مكلف است بلافاصله پس از امضاي قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن به همسر خود بر عهده مي

  تواند بعد از ازدواج كاهش دهند. هرچند ميمطالبه كند آن را بپردازد. 

ران كه ناتواني مردان در پرداخت آن هنگام جدايي و حتي در دوهاي اخير در حاليها در سالاما رقم مهريه

اي برخوردار بوده است. كم نيستند مرداني كه زندگي مشترك بارز است از سير صعودي نگران كننده

برند. مرداني مغرور و مدعي كه در ها بسر ميامروز به حق يا ناحق به دليل عدم پرداخت مهريه در زندان

به قبول مهريه چند هزار  اي كه در انتظارشان است، نسبتآغاز زندگي مشترك بدون انديشيدن به آينده

  دهند. زندان هدر ميهاي اي، حالا عمرشان را پشت ميلهسكه

هاي اخير به شدت از سوي موضوع مهريه يك سنت حسنه اسلامي و ايراني است كه متاسفانه طي سال

ايراني دچار دستخوش و تغيير و تحول شده است، به طوري كه گاهي بحث بر سر مهريه هاي خانواده

و حتي بعد از گيرد. گاه سر نميگيرد كه وصلتي به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه، هيچنقدر بالا ميآ

  نمايند. ي شوند و به كاهش مهريه اقدام ميآيد كه با اختلاف مواجهه مازدواج پيش مي
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اي كه در نههاي اخير تعداد زندانيان فراري از پرداخت مهريه، مدام در حال افزايش است به گوطي سال

شوند كه طبق آماري كه از افراد مشاراليه اي از زندانيان مالي را شامل ميحال حاضر اين افراد بخش عمده

بيان شد حاكي از اين است كه با رشد پنجاه در صدي مواجه هستيم كه اين آمار تا مهر  ١٣٩٠در سال 

ها در ر آغاز زندگي مشترك، حالا مدتنفر رسيده است. افرادي كه به دليل يك اشتباه د ٣٣٢٧به ١٣٩٠

  زندان زندگي را سپري خواهند كرد. هاي پشت ميله

  

  . تعاريف و شرايط استقرار مهريه ١-١
  تعريف مهريه١-١-١

  آيد. ملكيت زن (همسر) در مى وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل بهمهريه يا صداق مالى است كه به

  

  شرايط مستقر شدن مهريه ٢-١
  شود:چيز ملكيت مهريه مستقر مى هاربا چ

مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك  -٤نزديكى  -٣مرگ شوهر  -٢مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى  -١

  است. زن ناشى از حكم شرع و قانون براى

توان يافت. اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمى

در برابر  معوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن توان با رابطه عوض وتمكين زن را نمى ر بارابطه مه

مرد به پرداخت مهر و تكليف  بندد كه اثر قهرى آن، التزاممرد پيمانى مى فروشد بلكه بامهر، خود را نمى

برد و زن را از انجام نمى بينفسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از تمكين اوست. به همين جهت است كهزن به

حقوقى مهريه  كند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيتعهده دارد، معاف نمىوظايفى كه به

  پردازيم. مى

  

  حقوقى آن: مهريه، تعريف و ماهيت ٣-١
  است: قانون مدنى آمده ١٠٨٧در ماده 

الزام مربوط به » .به زن است ملزم به دادن آنمناسبت عقد نكاح، مرد مهر عبارت از مالى است كه به 

دو طرف در عقد و  قراردادى ندارد. به همين جهت، سكوت تمليك مهر، ناشى از حكم قانون است و ريشه

است  مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست تواند تكليفزن مستحق مهر نباشد، نمىحتى توافق بر اين كه

آورند. همين كه زن و مرد، نمى است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجوداضى طرفينكه انعقاد نكاح به تر

آن را متحمل  گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايجقرار مى اىزناشويى موافقت كردند در وضع ويژه با پيوند

بستن  توانند هنگاممىشود و فقط زوجين مى الزام قانونى است كه بر مرد تحميل شوند. بنابراين مهر، نوعى
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، ١٣٩٠قانون مدنى). (كاتوزيان، ١٠٨٧-١٠٨٠تراضى معين سازند. (مواد عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به

  )١٣٨ص 

  

  . اقسام مهر٢
  است:  اسلامى ايران از سه نوع مهر نام برده شدهدر فقه شيعه و قانون مدنى جمهورى

  مهرالمتعه . ٣مهرالمثل .٢مهرالمسمى . ١

نكاح، معين و از آن نام برده شده است. (فيض  نگام عقده اى است كه ميزان آن بهمهريه مهرالمسمى:. ١ 

  ) ٣٧٧، ص ١٤٠٦كاشاني، 

تزويج » صلى االله عليه وآله« است: اگر مرد زن را به كتاب خدا وسنت پيغمبردر لمعه آمده مهرالسنة:. ٢

  )٢٥٩اول، ص  (همان منبع، چاپ كند مهريه اوپانصد درهم است

كنند: مالي است كه از نكاح يا وطي به طبق تعريفي كه دكتر جعفري لنگرودي در مورد مهريه بيان مي

شبهه نشات گيرد، ريشه آن در عرف و عادت بود كه شارع آن را با اصطلاحات امضا كرد؛ زانيه را صداق 

صداق بايد مال و ملك باشد، نيست در تمليك احكام معاوضه روان نيست، شرط عدم مهر باطل است، 

  )٤٨، ١٤٠٠فساد مهر باعث فساد نكاح نيست. (جعفري لنگرودي، 

ما يلتزم الزوج بادائه الي زوجته حين يتم عقد زواج بها: مهر عبارت «: نويسدشيخ مفيد در تعريف مهر مي

  ). ٤٣١، ١٤١٣مفيد،  (شيخ ».شوداست از آنچه زوج پرداختش را هنگام انعقاد عقد نكاح با وي عهده دار مي

گردد و مرد مهر يا صداق كه به فارسي كابين گفته شده است مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي

شود. نهاد مهر در ايران مبتني بر مذهب و سنت است و نظير آن را در حقوق ملزم به دادن آن به زن مي

  )٥٤، ١٣٨٩توان يافت. (صفايي، غربي نمي

  و مواد ديگر قانون مدني عبارتند از: ١٠٨٠الي  ١٠٧٨بر اساس مواد شرايط مهر 

  . ماليت داشته باشد. ١

  . قابل تملك به وسيله زن باشد. ٢

  . معلوم باشد به گونه اي كه جهالت طرفين منتفي باشد. ٣

  . داراي منفعت عقلايي مشروع باشد. ٤

  . قابل تسليم از طرف مرد باشد. ٥

حيح باشد خواه عين باشد يا منفعت مهر قرار دادن آن صحيح است، حتي اگر آن هر آنچه كه تملك آن ص

منفعت بدين گونه باشد كه زوج خودش را تا مدت معيني اجير زوجه گرداند تا براي او كار كند صحيح 

  )٦٨، ١٣٨٨خواهد بود. (اميراحمدي، 
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٣٢٣ 
 

  آن ماهيت ش مهريه وو امكان كاه ميمقدور التسلال ريغ يهاهيمهر يحقوق - يفقه واكاوي

 

 ١٤٠١زمستان   ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  مقدار مهر در فقه اماميه - ٣
  مقدار مهر در فقه ١-٣

  دو نظر در خصوص مقدار مهريه موجود است؛در فقه اماميه 

اند كه ميزان مهر نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد دينار باشد. ايشان در توجيه هبرخي بر اين عقيدالف 

گويد از حضرت در مورد مقدار ادعاي خود ضمن استناد به روايت مفضل از امام جعفر صادق (ع) كه مي

از آن تجاوز گردد سؤال كردم. ايشان فرمودند پس »: درهم است ٥٠٠دي كه نبايد سنت محممهريه ي زن 

، ص ١٣:ج ١٤١٠شود (حر عاملي كسي كه بيشتر از آن مهريه تعيين كند، به سنت پيامبر بازگشت داده مي

كنند چون سنت حضرت رسول (ع) بر درهم نيست استدلال مي ٥٠٠)چنين و ملزم به پرداخت بيش از ١١٠

درهم قرار دهد و با توجه به اينكه مهر هم تابع احكام شرع است،  ٥٠٠هريه ي زنان خود را اين بوده كه م

پس در صورتي كه مهريه بيشتر از آنچه گفتيم تعيين شود چون اجماعي بر اينكه مازاد جزء مهريه تلقي 

 شودميدرهم واجب  ٥٠٠شود وجود ندارد و دليل شرعي ديگري نيز در اين خصوص نيست، نفي زياد از 

  ). ١٢٤، ١٩٩٤(فيض كاشاني، 

؛ شيعه عقيده دارند كه براي مهريه اكثر فقهايبرخلاف اين نظر كه اقليتي از فقهاي اماميه به آن قائلاند، 

  )١٤، ص ٣١: ج ١٤١٤حداكثري وجود ندارد (نجفي 

  دلايل ايشان براي اثبات اين ادعا بدين شرح است:

فرمايد؛ مكان زوج و آتيتم قنطارا فلا ي نساء ميآي هي بيستم سورهاول قرآن، »: ان اردتم استبدال زوج و

  تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبيناً. 

اگر خواستيد زني را رها كرده و زني ديگر اختيار كنيد و مال بسياري مهراو كرد ه ايد، نبايد چيزي از مهر 

گيريد؟ و اين او را مي«منظور از قنطار مال عظيم است.  او را پس بگيريد. آيا با تهمت زدن به زن مهر

ي زنانتان را اگر بسيار زياد هم باشد بپردازيد، ينكه خداوند فرموده است كه مهريهگناهي آشكار است و ا

دلالت بر آن دارد كه براي تعيين مهريه حد و مرزي وجود ندارد. چرا كه اگر غير از اين بود، خداوند 

گيري مهريه اي كه تعيين صراحت مرد را از بازپس فرمود و بدينرا تا حد معين واجب ميپرداخت مهريه 

  )١٢، ص ٣: ج ٢٠٠٠فرمود. (زحيلي كرده صر فنظر از ميزان آن منع نمي

  

  مقدار مهر در فقه اهل سنت ٢-٣
قها بر فقدان برخلاف اينكه اقليت فقهاي شيعه به محدوديت مهريه قائل اند، در كليه ي مذاهب اهل سنت ف

ي فقهاي اهل سنت معتقدند، نه تنها هيچ دليلي نه در قرآن و نه در همهحداكثري مهريه متفق القول اند. 

دهد ميزان سنت بر محدوديت ميزان مهريه وجود ندارد؛ بلكه دلايلي موجود است كه به زوجين اختيار مي

  )٢٠، ص ٢٠: ج ٢٠٠٢النوريمهريه را با تراضي به هر مقدار كه مايل اند تعيين كنند (
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٣٢٤ 
 

 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  . مقدار مهر در حقوق موضوعه و دلايل افزايش آن٤
  مقدار مهر در حقوق ايران ١-٤

قانون مدني از نظريه ي مشهور فقها تبعيت كرده و مقرر داشته است تعيين مهر  ١٠٨٠ي نگذار در مادهقانو

تعيين مقدار مهريه وجود ندارد و مهم  منوط به تراضي طرفين است. بنابراين مطابق اين ماده، محدوديتي در

كنند كه هاي سنگيني توافق ميرضايت طرفين بر مهريه است. بر همين اساس، در عمل، زوجين بر مهريه

  اكثر اوقات مرد قدرت بر تسليم آن را ندارد. 

  

  دلايل افزايش مهريه ٢-٤
، متأسفانه روز به روز بر ميزان مهريه هاي اسلام مبني بر كاهش ميزان مهر براي ازدواج آسانتوصيه عليرغم

كان پرداخت حتي ده درصد از شود و اين در حالي است كه اكثر قريب به اتفاق مردان، امافزوده مي

 هاي تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح اين است كه دليل افزايش مهريه با اين سرعت عجيب و تصورمهريه

  يل ذيل اشاره كرد:نكردني چيست؟ در اين خصوص ميتوان به دلا

الف) اگر مهر سبك باشد با توجه به اينكه طبق قانون مرد هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد، 

دهد. اما به اندك كدورتي ميان زوجين و بعضاً به جهت هوسبازي و تنو ع طلبي مرد زن خود را طلاق مي

  ). ٦٨، ١٣٨٨(اميراحمدي،  وجود مهر سنگين مانع از وقوع طلاق است

ي مالي مناسبي ي سنگين پشتوانهبي ندارند مهريهب) با توجه به اينكه در كشور ما، زنان توان مالي مناس

  است تا در صورت جدايي از نظر مالي دچار مشكل نشوند. 

ي او در قبال مرد و اطرافيان اوست؛ براي اينكه هباعث كاهش ارزش زن و خانوادج) كم بودن مهريه 

خود و ارزش خود را بالا ببرد و بالا بودن مهريه، اين ارزش را  براي شخص ارزش قائل شوند، بايد ديگران

  )٦٨، ١٣٨٨(اميراحمدي،  كندايجاد مي

  

  هاي سنگين موجودصحت يا عدم صحت مهريه . بررسي٥
كان پرداخت كه توان مالي زوج ام چنانكه گفته شد، امروزه به دلايل مذكور، ميزان مهريه بيش از آن است

ح تلقي هايي را صحيتوان چنين مهريهين است كه آيا ميهرچند بلندمدت را به وي بدهد. سؤال مطرح ا

هاي پانصد سكه و هزار سكه و بيشتر كه با توجهبه وضعيت مالي مردان تازه كرد؟ به عبارت ديگر مهريه

  ا به دليل مقدورالتسليم نبودن باطل اند؟توان گفت اين مهريه هازدواج كرده واقعاً پرداختني نيست، آيا مي

براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا مقدورالتسليم بودن را تعريف و سپس اثر مقدورالتسليم نبودن موضوع 

معامله در عقد را بررسي كرد. اما قبل از آن بايد يادآور شد عقد نكاح دائم به دو عقد تجزي هپذير است 

نكاح كه توافقي غير مالي است و دوم توافق در خصوص مهريه كه توافقي يكي توافق در مورد خود عقد 

مالي بوده و قواعد عمومي قراردادهاي مالي در خصوص آن لاز مالرعايه است. لذا بايد شرايط موضوع 
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  آن ماهيت ش مهريه وو امكان كاه ميمقدور التسلال ريغ يهاهيمهر يحقوق - يفقه واكاوي

 

 ١٤٠١زمستان   ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

معامله از جمله ماليت داشتن، قابليت تسليم و. . . در مهريه رعايت گردد زيرا رعايت نكردن آنها اثري مثل 

  ). ١٤٨، ١٣٨١يت نكردن آنها در عقد بيع دارد. (جلالي، رعا

  

  معاني مقدورالتسليم بودن موضوع معامله - ٦
مقدور نبودن تسليم مورد معامله ممكن است به دليل ذات مالي باشد كه مورد معامله قرار گرفته است، يعني 

گردد. به ينم داشتن و نداشتن متعهد بر اناييمال مورد معامله، عرفاً امكان تسليم ندارد و عدم تسليم آن به تو

ي در هوا اهاگر شخصي پرندتواند آن را تسليم كند؛ مثلاً، يت ديگر چه متعهد چه شخص ديگري نمعبار

 دني نيست و عدم امكانن مال نوعاً تسليم كريا مهريه قرار دهد اي يا ماهي در دريا را به ديگري بفروشد

  )١٤٩، ١٣٨١گردد. (جلالي، تسليم به فروشنده يا زوج بر نمي

ع معامله نوعاً و ذاتاً اين عدم امكان تسليم ناشي از طبيعت موضوع معامله است، اما گاهي اوقات موضو

آزادي به عنوان  ي بهارسكه ١٠٠٠دني است ولي متعهد امكان تسليم آن را ندارد، مثل تعيين كر تسليم

تسليم اين مقدار مهريه ذاتاً غير مقدور نيست و به وضعيت  ي زوج قرار گرفته است. تهيه ومهريه كه بر ذمه

  ). ٣٧٨، ص ١مالي زوج مربوط است و اگر شخصي توانايي مالي داشته باشد (ميرزايي نائيني: ج 

تعددي را براي فقها در ميان مسائل مربوط به بيع ضمن بيان شرط مقدورالتسليم بودن مورد معامله مباني م

؛  ١٨٦اي داشت (انصاري: توان استنباط ويژهاز اين مباني مي؛ ند كه از هر كدامااين شرايط ذكر كرده

  ). ٣٩١، ٢٢نجفي: ج 

  

  . اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله٧
قانون مدني كه عدم امكان تسليم را سبب  ٣٤٨با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به صراحت ماده ي 

وان با وحدت ملاك برآمده از اين ماده، در مورد مهريه نيز همين حكم را تداند، ميبطلان قرارداد مي

گيرد ي زوج قرار مياي سنگيني كه عندالمطالبه بر ذمهههاين تفاصيل نميتوان به صحت مهري جاري كرد. با

برخي از فقها چنين حكم كرد، چرا كه امكان تسليم اين مهريه به وصف موجود براي زوج وجود ندارد. 

ي واقعي در اين خصوص وجود هج جدي تلقي نكرده و معتقدند ارادهايي را به علت عدم توانايي زوريهمه

ر بعضي ندارد كه معناي آن بطلان توافق بر مهريه است آيت االله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه د

هزار  ٥٠٠اشد، در حاليكه مرد بيشود كه عندالمطالبه نيز مهاي سنگين در نظر گرفته ميازدوا جها مهريه

پذيرد و يميليون تومان مهر پيشنهادي را م ٢٠تومان هم پول ندارد. ولي براي اينكه ازدواج سر بگيرد، مثلاً

طالبه قادر به شايد در طول عمر خود به اين مبلغ دست نيابد و از اول هم محرز است كه در صورت م

ها با چنان فرموده است: اينگونه مهريهدوا جها چه حكمي دارد، اي نخواهد بود. اين ازپرداخت چنين مهريه

باشد عليرغم بنابراين به اجرا گذاشتن آن در صورت عدم قدرت جايز نمي. قرائتي كه گفته شد جدي نيست

فنظر از توانايي يا ناتواني زوج در پرداخت هاي موجود را صرمهريهي قضائي اين مباحث نظري رويه
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٣٢٦ 
 

 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

ي اول هشعبكند. مثلاً، ي زن، مرد را به پرداخت آن محكوم ميو در صورت مطالبه صحيح تلقي كرده

، زوج را به درخواست زوجه به ٨٨٠٩٩٧٨٦٦٥٢٠٤٨٨ي قوقي شهرستان دليجان در رأي شمارهدادگاه ح

كارگري بيش نبوده و سكه ي بهار آزادي محكوم كرده است. اين در حالي است كه زوج  ٤٠٠پرداخت 

ي ي شمارهاين رأي مطابق دادنامهتومان متجاوز نيست.  ٤٠٠٠٠٠ي وي از يانهحقوق ماه

شعب هي سوم دادگاه تجديد نظر استان مركزي به تأييد رسيده است. (مكارم  ٨٨٠٩٩٧٨٦٦٣٢٥٦٦٢

  ).١٦٨، ١٣٨٨شيرازي 

   

  مهريه درآيات و روايات - ٧
  كنيم:اي چند بسنده ميجا به بيان نمونهمهريه در آيات و روايات فراواني مطرح شده است كه ما در اين

طيب خاطر  وَ آتوُاْ النَّسَاء صدَُقَاتِهِنَّ نحِْلَةً فَانِ طِبنَ لَكُم عَن شيءٍ مِنهُ نفَساً فكَُلوُهُ هنَيئاً مَرِياً؛ مهر زنان را با. «١

بخشيدند حلال و به آنان به عنوان يك بدهي بپردازيد و اگر مهر خود را از روي رضا و خشنودي به شما 

  )٤(سوره نساء/ آيه  ».گوارا از آن برخوردار شويد

تواند سان، زن نمىدر اين آيه، رضايت طرفين در تعيين مقدار مهريه، اصل مسلم تلقى گرديده است. بدين

تواند كمتر از آن مقدار، به زن بيش از آنچه كه مورد رضايت واقع شده است از مرد مطالبه نمايد و مرد نمى

  تواند پيش از تحقق عقد به وجود آيد و هم پس از تحقق عقد. پرداخت كند. اين رضايت هم مى

آن مهر معين [كه مزد  ،كنيدفمََا اسْتَمْتَعْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهنَُّ أجُوُرَهنَُّ فَرِيضَةً ؛ و زناني را كه متعه مي. «٢

  )٢٤(سوره نساء / آيه  ».آنهاست] به آنان بپردازيد

گردد، اين آيه شرط پرداخت مهريه به زن را به طور كامل، آميزش او با همسرش كه مشاهده مىچنان

رو، بعد از تحقق عقد و قبل از تحقق آميزش، زن مستحق دريافت نصف مهر تعيين شده، دانسته است. از اين

  )١٦٨، ١٣٨٨شناخته شده است. (مكارم شيرازي 

ى النِّساَء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعضٍْ وَ بمَِا أَنفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ ؛ مردان را بر زنان الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ. «٣

ها كه خدا براي برخي نسبت به برخي ديگر مقرر داشته ي آن برتريتسلط و (حق) نگهباني است. به واسطه

  )٣٤سوره نساء/ آيه »(ان نفقه دهند. ي آن كه مردان از مال خود به زنو (هم) به واسطه

هاى پرداخت مهريه از جانب مرد به زن (يعنى توانايى جسمى و ارادى بيشتر مرد در اين آيه، يكى از فلسفه

  اند. از زن) مورد توجه قرار گرفته است. و به همين دليل، مردان مأمور به پرداخت نفقه و مهريه گرديده

  

  اهميت مهر در روايات
السلام درباره زنى سؤال شد كه خود را بدون مهر به يت صحيحه حلبى است كه از امام صادق عليه. روا١

السلام در جواب فرمودند: اين ازدواج براى نبى صحيح است، نه غير نبى؛ ازدواج مردى درآورد. امام عليه

  زياد.  مگر براى زن پيش از آنكه دخول صورت گيرد چيزى عوض قرار داده شود، كم باشد يا
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  آن ماهيت ش مهريه وو امكان كاه ميمقدور التسلال ريغ يهاهيمهر يحقوق - يفقه واكاوي

 

 ١٤٠١زمستان   ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

 »وَامْرَأَةً مُؤمِْنَةً إِن وَهَبتَْ نَفسَْهاَ لِلنَّبيِِّ«السلام درباره آيه . روايت صحيحه زراره است كه از امام باقر عليه٢

) سؤال شد. امام فرمودند: اين هبه جز براى رسول خدا صحيح نيست و نكاح بدون مهر ٥٠(احزاب: 

نظر برخى از فقها را كه تلازم بين فساد مهر و عقد نكاح را صلاحيت ندارد. با وجود اين، صاحب جواهر 

قبول ندارند نقل نموده و گفته: معروف بين اصحاب عدم فساد عقد به فساد شرط است و صراحتى در 

نصوص سابقه بر تلازم فساد شرط با فساد عقد وجود ندارد. به عبارت ديگر، چنانچه عقد نكاح بدون مهر 

  ). ١٢٨، ١٣٧٤رساند. (كاتوزيان، و فساد شرط به صحت عقد آسيب نمىواقع گردد، صحيح است 

  

  كاهش مهريه و ماهيت آناز منظر فقهي و حقوقي - ٨
را به احكام مهر اختصاص داده است. قانون در مواد مزبور، از بيشتر مسائل  ١١٠١تا  ١٠٧٨قانون مدني، مواد 

رسد از بيان صريح چند نكته خودداري و به نظر ميمهر سخن گفته و تكليف آنها را بيان نموده است؛ اما 

موضوع اين پژوهش، كه در حقيقت راجع به مهرالمسمي آن را به دكترين واگذار نموده است. از جمله 

است. و از اين ابهام نشأت گرفته كه آيا اساساً مهرالمسمي قابل تغيير است؟ و آيا تعيين آن منحصر به زمان 

مكان تعيين آن وجود دارد؟ در صورت تعيين در زمان عقد، آيا امكان افزايش يا عقد است يا بعداً هم ا

  كاهش آن بعد از عقد وجود دارد يا خير؟

با توجه به نص صريح، پاسخ به اين سؤالها مثبت بوده؛ چرا كه مهر، جزء اركان عقد نبوده و امكان تراضي 

آن جاري است. علاوه بر اين، دلايل و مستندات  زوجين پس از عقد نيز معتبر شناخته شده و عنوان مهر بر

كنند امكان افزايش يا كاهش مهريه تا روزي كه نكاح جاري است وجود بسياري وجود دارد كه ثابت مي

  دارد و دليل متقن فقهي و قانوني براي منع آن وجود ندارد. كه به تحليل آنها خواهيم پرداخت:

تحليل ماهيت افزايش يا كاهش مهريه پس از عقد نكاح، ضمن  احدي از فقها در كتاب النكاح خود، در

توان از آن سوره مباركه نساء به عنوان نص قرآني كه افزايش يا كاهش مهريه را مي ٢٤استناد به آيه 

در اين «فرمايد: پردازد. و چنين ميبرداشت نمود. به صورت بسيار ظريف و دقيق به تحليل اين موضوع مي

اگر بعد از عقد بر چيزى تراضى  -كسى كه عقد بدون مهر خوانده-اين است كه مفوضه مسأله، بحث در 

شود. در اين خصوص نص خاصى نداريم؛ ولى فقها بدون ذكر مخالف، آن كند، به عنوان مهر پذيرفته مي

هر كنند. صاحب جواي اجماع مىاند و صاحب جواهر و فقهاي پس از او، از اين نقل استفادهرا نقل كرده

مسأله ظاهراً مخالفى  »وَ لَعَلَّ الوَجهَ فيها بعدَ ظهورِ ذكِرَهمُ لَها ذكِرَ المُسلََّماتِ فى الإجماعِ عَلَيها«فرمايد: مى

ي ي مباركهسوره ٢٤ندارد. ايشان همچنين به اطلاق برخي آيات و روايات اشاره نموده و معتقدند: طبق آيه 

، تراضى بعد از عقد اشكالى ندارد؛ يعنى در عقد »ا تَراضَيْتُمْ بِهِ منِْ بَعْدِ الْفَريِضَةِوَ لا جنُاحَ عَلَيْكُمْ فيِم«نساء

كنند. اگرچه آيه در خصوص موردي است كه مهرى ذكر شده، ولى بعد از عقد بر چيز ديگرى تراضى مى

ه طريق اولى مهر در متن عقد ذكر شده؛ ولي وقتي در جايى كه مهر ذكر شده تراضى بعدى جايز است، ب

باشد. اگر ايراد شود كه اين در جايى كه مهر در متن عقد تعيين نشده؛ تراضى بعد از عقد صحيح مي
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

اند و بعد از عقد بر پنج ميليون تراضى مثلاً: ده ميليون در متن عقد ذكر كردهموضوع مانند ابراء است 

كر نشده ابرائى نيست. پس آيه فقط كنند كه اين ابراء است، ولى در جايى كه چيزى در متن عقد ذمى

» تراضيتم«گوييم تراضى هميشه بر اقل نيست و گاهى بر اكثر است، پس شامل آنچه ذكر شده، نيست. مي

» توان به اين آيه استناد نمودبنابراين در خصوص موضوع ميشود. عام است و افزايش و كاهش را شامل مي

  ). ٤٩، ٦: ج١٤٢٤(مكارم شيرازي، 

آيه در مورد متعه است؛ «اند كه: مچنين در جاي ديگري در توضيح اين آيه شريفه، بر اين عقيدهايشان ه

  ). ٨(همان منبع، » كندولى ماهيتّ مهر در عقد دائم و موقت فرقى نمى

شود گاهي مقصود واقعي زوجين نيست؛ ممكن است مهر واقعي و مورد نظر مهري كه در عقد ذكر مي

از مهر ذكر شده در عقد باشد. يا اينكه موضوع مهر، مالي غير از آنچه ثبت شده باشد.  ايشان كمتر يا بيشتر

محتوا و صوري در اين حالت مهرالمسمي واقعي، پنهان مانده و آنچه به عنوان مهر اعلام شده، ظاهري بي

، به دليل باشد. پس آنچه به عنوان مهر اعلام شدهي واقعي زوجين نمياست. كه نشأت گرفته از اراده

صوري بودن و آنچه مقصود واقعي بوده؛ به دليل اعلام نشدن، اعتبار ندارد. در بيان ماهيت اين عقود، دو 

  شود: فرض مطرح مي

اين است كه دو عقد بين زوجين منعقد گرديده است. عقد اول: كه در آن مهر پنهان مانده  فرض اول:

صود واقعي در آن ذكر شده است. فقهاي اماميه از جمله: است. و عقد دوم: كه مهري كمتر يا بيشتر از مق

) عقد اول را معتبر ٣٧، ٣١)؛ (شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج٢١، ٤(شيخ طوسي، مبسوط، ج

  اند. دانسته

اين است كه تنها يك عقد واقع شده؛ ولي در آن عقد، مقصود واقعي پنهان مانده؛ و آنچه  فرض دوم:

  نظر وجود ندارد. ا مهر واقعي تفاوت دارد. كه ميان فقها در اين خصوص اتفاقاعلام شده است، ب

اگر احراز شود كه مقصود از تراضي بعد از عقد، تغيير مفاد تراضي «دكتر كاتوزيان بر اين اعتقاد است كه:  

اين است كه ي مهرالمسمي يا ميزان آن بوده است، اين تراضي را بايستي محترم شمرد؛ زيرا فرض بر درباره

توانند به تراضي بر ميزان مهر بيافزايند؛ يا از آن بكاهند يا مال ديگري را مهر زن و شوهر بعد از نكاح مي

  ). ١٣٨-١٣٩، ١: ج١٣٩٠(كاتوزيان، » قرار دهند

آيت االله مكارم شيرازي در بخش ديگر تحليل خود از ماهيت افزايش يا كاهش مهريه، ضمن استناد به آية  

لا جُناحَ عَليَْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوَْ تفَْرِضُوا لَهُنَّ «فرمايد: سوره مباركه بقره كه مياز  ٢٣٦

، »گيرداگر بدون مهر ازدواج كنند و دخولى حاصل نشود؛ چيزى جز هبه به زن تعلق نمى». «فَرِيضَةً

أوَْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ «اند، باشد، ولى به آن توجه ننمودهتر ميروشنسوره نساء،  ٢٤اين آيه از آية «معتقدند: 

به معنى » ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ«در » ما«به معناى متن عقد نيست؛ بلكه به معناى توافق بعدى است، چون » فَرِيضَةً

 لَم تَمسَُّوهنَُّ و مادامَ لَممادامَ «آيد، يعنى هم مى» تَفرِْضُوا«است و يك امر استمرارى است و بر سر » مادام«

ا، (در مورد بعد از عقد است، توانيد امروز توافق كنيد يا فردپس يك امر مستمري است. مى» تفَْرِضُوا
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  آن ماهيت ش مهريه وو امكان كاه ميمقدور التسلال ريغ يهاهيمهر يحقوق - يفقه واكاوي

 

 ١٤٠١زمستان   ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

ناظر به بعد از عقد است)، نه توافق در متن عقد. اين آيه از نظر اطلاق » مادامَ لَم تَمَسُّوهُنَّ«همانگونه كه 

ي، ناظر به توافق بعد از عقد براي فرض فريضه است. در آيات قرآن ظرايفى بالاتر است و به صورت ضمن

توان استفاده كرد و شايد به جهت وجود شود، در حاليكه از آيات قرآن مىوجود دارد كه به آن توجه نمى

  ). ٤٩، ٦: ج١٤٢٤(مكارم شيرازي، » روايات متعدد از آيات غفلت شده است

  

  . ماهيت كاهش مهريه١-٨
دانان، البته با ميزان مهريه در قالبهاي حقوقي ابراء، هبه، صلح، جعاله و. . . ، از سوي فقها و حقوق كاهش

گويد: مهريه را حق مالي زن دانسته و مي ١٠٨٢تفاوت در تعابير، پذيرفته شده است. قانون مدني هم در ماده 

با اين لذا ». بخواهد در آن بنمايدتواند هر نوع تصرفي كه شود و ميبه مجرد عقد، زن مالك مهر مي«

تواند در اين حق تصرفات قانوني داشته باشد؛ از استدلال كه مهريه حقي از حقوق مالي زوجه است كه مي

ي زوج را جمله اينكه در صورت عين بودن، آن را ببخشد. يا در صورت دين بودن، آن را ابراء نموده و ذمه

رق كاهش مهريه گفته شد كه امروزه طلاق معوض، اقرار به وصول از پرداخت آن بري نمايد. در بيان ط

باشند. كه ترين طرق كاهش و به تعبير فقهي، بذل مهريه ميمهريه، شرط ضمن عقد و عقد خارج لازم شايع

  پردازيم:بر حسب مورد ماهيت ابراء، جعاله، صلح و هبه معوض دارند. در ذيل به ماهيت اين طرق مي

  

  . ابراء٢-٨
ابراء عبارت «گويد: ق. م. در تعريف ابراء چنين مي٢٨٩به معني بخشيدن دين به مديون است. ماده » راءاب«

اما دكترشهيدي، اين تعريف را جامع و ». نظر نمايداست از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف

ايشان ». قاط دين به وسيله داينابراء عبارت است از اس«نمايد: داند و ابراء را چنين تعريف ميكامل نمي

شود؛ چراكه اگر عوض در نظر گرفته شود، معتقد است بلاعوض بودن ابراء، از اين تعريف استفاده مي

  ). ١٣١، ٥: ج١٣٩٣شود، نه داين (شهيدي، ي طرفين متكي ميسقوط دين به اراده

تقاد علماي حقوق، يك عمل باشد. ابراء به اعابراء، يك عمل حقوقي و از راههاي سقوط تعهدات مي

گردد. در تحقق عمل مجاني است؛ و در صورتي كه عوضي در مقابل آن قرار داده شود ابراء محقق نمي

  ). ٢٥٢، ٢: ج ١٣٨٩كند (صفايي، حقوقي ابراء، قصد و رضايت داين نقش اساسي ايفا مي

عَنْهُ باِِسقاطهِ عَنْ ذمَِّتِهِ وَ برائهِ مِنْهُ، وَ لايصحُ هِبَتِهِ لهَُ الّا قُصدَِ بِهَا اذا كان الْمَهْرِ ديناً علي ذَمِّهِ الزَّوْجِ يَصِّحُ الْعفَْوُ «

بَتِهِ وَ تمليكهُ اياهُ الاسقاط فيكون ابراءً وَ لاَ يحتاجُ الي الْقَبوُلِ، وَ أَمَّا لوَْ كانَ الْمَهْرُ عيناً فَلَا يَصحُ العَْفوُْ عنَْهُ الَّا بِهِ

  ). ٩٨: ١٤١٧(حسيني سيستاني، » قبَُولِ وَ الْقَبضِْ فيحتاج الي الْ

اي مستمر و جاري است در عرف جامعه اسلامي بخشيدن مهريه كه همان ابراء است و رجوع به آن شيوه

  ). ٤٢٦: ١٣٩٣(محقق داماد، 
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

ابراء قابل با توجه به ماهيت حقوقي دين، مشهور فقها بر اين اعتقادند كه: اگر مهريه دين باشد فقط از طريق 

ي زوج را از دين (مهريه) بري نمايد. و با هبه قابل اسقاط تواند ذمهاسقاط بوده و زوجه به وسيله ابراء مي

باشد. اما در اين خصوص بايد به چند نكته توجه داشت. از آنجا كه بذل مهريه خصوصاً در طلاق نمي

شود. از طرفي عنصر ميل و رضاي نجام مي(معوض) خلع و مبارات در مقابل حكم طلاق يا حضانت فرزند ا

باشد؛ چراكه زوجه فقط براي نجات از وضعيت سخت زندگي باطني زوجه در چنين طلاقي محقق نمي

خود و رسيدن به حكم طلاق و در صورت داشتن فرزند، به خاطر عاطفه مادري خود، به اجبار و به دليل 

ود. و تبعات روحي و جسمي چنين زناني در جامعه شعدم حمايت قانوني، حاضر به بذل مهريه خود مي

سوره مباركه  ٤رسد اساساً ميل و رضاي باطني كه در آيه امروز بر هيچ كس پوشيده نيست. لذا به نظر مي

  باشد تا بتوان ماهيت ابراء براي آن قايل شد. نساء مورد نظر شارع مقدس بوده، محقق نمي

ق. م. و نيز مكانيسم حقوقي عقود و ايقاعات، موافق به نظر ٢٨٩اده ابراء همراه با شرط عوض، با ظاهر م«

  ). ١٤١، ٥: ج١٣٩٣(شهيدي، » رسدنمي

  

  شرط ضمن عقد لازم ٣-٨
منظور از ماهيت شرط ضمن عقد لازم اين است كه در ضمن قراردادي مستقل و جداگانه از قرارداد  

وجه مالي را به شوهرش صلح كند و در ضمن مهريه، طلاق به عنوان شرط، درج شود. مانند موردي كه ز

، »اَلْمُؤْمِنوُنَ عِندَْ شُرُوطِهِمْ «آن عقد، شرط كند كه شوهر او را طلاق دهد. چنين عقدي مستند به قاعده 

  الوفا خواهد بود. لازم

ي ارزش قرارداد قرار دهد؛ مانند موردي كه در مورد عقد زوجه ممكن است شرط طلاق را در مقابل همه 

صلح بيان كرديم. و گاهي هم ممكن است شرط طلاق را در مقابل بخشي از ارزش معامله قرار دهد، مانند 

موردي كه در قالب عقد بيع، مبيعي را با همسرش معامله كند. و بخشي از ثمن را دريافت نمايد و به جاي 

  باشد. ور ميبقيه طلب خود، شرط طلاق نمايد. بديهي است كه زوج، ملزم به رعايت شرط مذك

  

 صلح ٤-٨ 

ه شود و به همين منظور در قرآن و سنت نيز به كار گرفتهمانطور كه از منابع احكام صلح در فقه استنباط مى

شده است، عمدتاً براى رفع اختلاف و تنازع و سازش بين متخاصمين و يا براى جلوگيرى از نزاع احتمالى 

لحي بين زوجين منعقد مي شود و به موجب آن، زوجه گاهي به اين صورت كه عقد ص. تشريع شده است

 مالي را در ازاي طلاق به شوهر خود تمليك نمايد. 

توان در شمار دلايل اي گسترده دارد. همچنين آن را ميعقد صلح يكي از عقودي است كه مفهوم و دامنه

آن بدون اينكه قيدي  هاي اصل آزادي اراده قرار داد. در بعضي از نصوص به مشروع بودنو خواستگاه

قانون مدني در واقع ترتيب  ١٠براي رفع تنازع ديده شود؛ حكم شده است. البته اگرچه ماهيت صلح و ماده 
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اثر دادن به تراضي مشروع متعاقدين است؛ ولي اين قرابت ماهوي نبايد سبب شود كه اين دو نهاد حقوقي 

است كه بايد به طور صريح يا ضمني از سوي تكرار يك قاعده به حساب آيد؛ زيرا عقد صلح عنواني 

طرفين قرارداد انتخاب شود به بيان ديگر صلح نيز خود قالبي است كه از سوي قانونگذار براي تجلي 

نظر حكايت از لزوم قرارداد خصوصي صرف ١٠حاكميت اراده تأسيس شده است، در حالي كه مفاد ماده 

تر دارد. البته توافق و تراضي دو اراده كه به استناد ي گستردهااز هرگونه قالب حقوقي ويژه است و دامنه

آيد؛ در صورتي معتبر است ق. م. يكي از اركان اساسي عقد به شمار مي١٩٠و بند يك ماده  ١٨٣و  ١٠مواد 

  ). ١٠٣: ١٣٨٢كه مخالفتي با قانون و حكم شرع نداشته باشد (صائمي، 

اى كه لفظ صلح، اقتضاى معاوضه را دارد. ولى با مفهوم گسترده برخي از حقوقدانان معتقدند: به كار بردن

فقه و قانون مدنى براى صلح، انتخاب نموده، (يعنى صلح را مخصوص رفع مخاصمه و نزاع ندانسته است) و 

صلح را به عنوان يك عقد مستقل پذيرفته است. قطعاً عقد صلح منحصر در عقد معوض نخواهد بود؛ 

توان بنابراين، مى». صلح بلاعوض نيز جايز است«در اين رابطه گفته است:  ٧٥٧در ماده چنانكه قانون مدنى 

واگذار كرد و يا استعمال مالى را براى ديگرى  با لفظ صلح مالى را به ديگرى بخشيد يا حق انتفاع ملكى را

(طاهري، باشد افتد كه صلح مجانى و بدون عوض مباح ساخت، در عين حال در مقام عمل كمتر اتفاق مى

  ). ٥١٢، ٤: ج١٤١٨

لذا هدف از صلح در بذل مهريه، تمليك مال در برابر طلاق است. كه هدف مزبور حاصل است و فرقي  

توان ماهيت بذل مهر را به صلح مهر در كند كه مال مورد صلح، دين باشد يا عين معين. به هر حال مينمي

اق بذل مهريه در طلاق خلع و مبارات نيست و در طلاق عادي مقابل طلاق نيز تعبير نمود. البته هميشه مصد

  هم اشكالي ندارد كه زن تمام يا قسمتي از مهريه خود را به شوهرش صلح كند. 

  

  هبه معوض ٥-٨
در لغت به معني بخشش و تمليك بلاعوض است. و در اصطلاح فقهاي اماميه داراي دو » وهب«هبه مصدر 

به معني اعم عبارت است از: تمليك مال بدون عوض و مترادف با كلمه  باشد: اعم و اخص. هبهمعني مي

هبه ممكن است «ق. م:  ٨٠١باشد. طبق ماده عطيه است و شامل هديه، جايزه، نحله، صدقه و وقف مي

تواند شرط كند كه متهب مالي به او هبه كند، يا عمل مشروعي را مجاناً معوض باشد و بنابراين واهب مي

يابيم: عبارت هبه ممكن است معوض باشد، بيان كننده اين با دقت در مضمون اين ماده درمي». جا آوردبه

حقيقت است كه هبه عقدي بلاعوض و مجاني است. ولي در مواردي ممكن است به صورت معوض هم 

  ). ٤٧٧، ٢: ج١٣٨٧محقق شود (امامي، 

ت كه نتوان در هبه عوض قرار داد، لذا هبه اساس هبه بر مجانى و بلاعوض بودن است، ولى به اين معني نيس

در خارج ممكن است معوض باشد؛ (در آن شرط عوض شده باشد در اين صورت واهب پس از گرفتن آن 

تواند در هبه رجوع نمايد. يعني هبه معوضه، لازم است). و ممكن است غير معوض باشد. و هر عوض، نمي
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ي معوض لازم بوده و براى واهب حق رجوع مثال: هبه كدام براى خود احكام خاصي دارند. به عنوان

مال ). ٥٥٣، ٤: ج١٤١٨ي غير معوض كه جايز است و واهب حق رجوع دارد (طاهري، نيست، بر خلاف هبه

  ). ٥٥٧-٥٥٨مورد هبه بايد عين معين، معلوم و مملوك واهب باشد و ماليت داشته باشد (همان منبع، 

به ايجاب و قبول و تراضي دارد و قبض، شرط صحت آن است. و مستند هبه عقدي است قابل رجوع، نياز 

تواند تا زماني كه عين موهوب موجود است از آن رجوع نمايد. با اين تفسير ق. م. واهب مي٨٠٣به ماده 

- توان ماهيت بذل مهريه را هبه دانست كه مهريه عين معين باشد؛ نه دين. از سوي ديگر هبه ميزماني مي

وض يا غير معوض باشد. از جمله موارد هبه معوض، موردي است كه زن در برابر مالي كه به شوهر تواند مع

كند كه وي نيز در برابر اين بخشش، او را طلاق دهد. عموماً در مورد مهريه، بخشد، با او شرط ميخود مي

كه دوام زندگي باشد؛ چرا كه اگر كراهت زن از زندگي مشترك با زوج، به حدي باشد هبه معوض مي

تواند كمتر، بيشتر يا عين مهر دهد، و اين مال ميمورد ترديد باشد، زوجه در مقابل مالي كه به زوج مي

باشد. البته گاهي هم بدون وجود كراهت اي، معوض ميباشد، از وي تقاضاي طلاق دارد. بنابراين چنين هبه

انه اسناد رسمي حضور يافته و تمام يا عموماً در زندگي مشترك، زوجه بنا به ميل شخصي خود، در دفترخ

  نمايد. بخشي از مهريه خود را به صورت غيرمعوض، به زوج هبه مي

  

  نحوه هبه مهريه در دفاتر اسناد رسمي ٦-٨
كند، دفتر اسناد ي تمام يا بخشي از مهريه خود به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه ميزوجه به منظور هبه

مينان از اصالت سند نكاحيه و ميزان دقيق مهرالمسمي، استعلامي از دفترخانه محل رسمي، ابتدا جهت اط

آورد. بعد از وصول پاسخ استعلام و اطمينان از اصالت سند و صحت مندرجات آن، وقوع عقد به عمل مي

تنظيم  اي به درخواست زوجه مبني بر كاهش يا بذل تمام يا بخشي از مهريه مندرج در سند نكاحيهاقرارنامه

رسد. سپس اقرارنامه مذكور و سند نكاحيه به انضمام گردد. و مراتب در دفتر اسناد رسمي به ثبت ميمي

  گردد تا مراتب بذل مهريه در سند نكاحيه نيز ثبت گردد. اي به دفترخانه محل وقوع عقد ارسال مينامه

قانون ثبت در نقاطي كه اداره  ٤٧ق ماده چنانچه طرفين عقد هبه بخواهند نسبت به آن سند تنظيم نمايند، طب

ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند هبه نامه بايد در دفتر 

اي كه به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و قانون مزبور هبه نامه ٤٨اسناد رسمي ثبت شود و طبق ماده 

  ). ٤٦٢-٤٦٣، ٢: ج١٣٨٧مامي، محاكم پذيرفته نخواهد شد (ا

  

  بذل مهريه غير منقول ٧-٨
اي را به زوج داشته مهريه ممكن است مال غيرمنقول باشد، در صورتي كه زوجه قصد بذل چنين مهريه

  باشد؛ بايد مراحل ثبتي را طي نمايد. 
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ثبت نمايند. سردفتر ابتدا وضعيت ملك از ثبت محل استعلام و بعد از وصول پاسخ و تأئيد مالكيت اقدام به  

طلاق نيز بايد موارد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمي كه قباله ازدواج را ثبت كرده بفرستد؛ تا مراتب را 

برابر مقررات ثبت و خلاصه آن را به ثبت محل ارسال كند. اگر مال غيرمنقول ديگري مورد بذل باشد، بايد 

ي ثبت محل بفرستد. در ي آن را به ادارهر رسمي ثبت و خلاصهمانند قباله ازدواج عيناً طبق مقررات در دفت

تواند قبل از انقضاء عده، سند انتقالي را ثبت نمايد (احمدي، شود، سردفتر نميمواردي كه ملك بذل مي

١٣٩: ١٣٨٨ .(  

  

  گيري نتيجه
  جه بيان كرد:توان نكات ذيل را به عنوان نتيبا عنايت به مطالعات انجام شده و مباحث مطروحه مي

تواند باطل شناخته شوند چرا كه هرچند در هاي غير مقدور كه از عهده پرداخت مرد خارج است نميمهريه

شود اما هيچگاه از آن تحت عنوان قرارداد ياد نشده است ودليل فقه مهرالمثمي با توافق طرفين تعيين مي

را رد نموده اند. البته نظراتي ديگر وجود دارد ديگر اينكه در مورد غرر فقها كامل اين موضوع غرري بودن 

وآن اينكه با توجه به قواعد عمومي صحت قراردادها و تبعي بودن مهريه از جمله شرايط آن مقدورالتسليم 

توانند بعد از چه خانواده زوجه موافق نيستند ميبودن آن است. اما راه حلي وجود دارد كه فرضا چنان

لي كه در مقاله مورد توجه قرار گرفت كاهش دهند. البته دين اسلام به عنوان ازدواج مهريه را با اشكا

شود اين است كاملترين دين همه ي نيازهاي بشر را برآورده ميكند اما آنچه اهميت دارد و از آن غفلت مي

دن كه احكام اسلام يك مجموعه است كه بايد با يكديگر و هماهنگ اجرا گردد. اگر در روايات به كم بو

مهريه توصيه شده است، در قرآن امساك به معروف يا تسريح به احسان واجب گرديده است. در نتيجه 

اجراي يك مقرره بدون امكان اجراي مقرره ي ديگر به دليل فقدان زيرساختهاي عقيدتي و قانوني ظلمي 

تلاف واقع شده باشد ي مهريه ميكند كه بين او و شوهرش اخهزن زماني مطالب ،توضيح اينكهاست مضاعف. 

و سنت و فرهنگ ايرانيان پيوسته طلاق و جدايي را خصوصاً براي زن امري مذموم ميدانسته است، لذا 

معمولاً تا زماني كه واقعاً زن مستاصل نشده باشد درصدد اعمال فشار به مرد از طريق اجراي مهريه 

ر اثبات عسروحرج خود در دادگاه دارد، تنها آيد. با توجه به نظام قضايي ايران و مشكلاتي كه زن دبرنمي

راهي كه اكنون براي جلوگيري از تضييع حقوق زنان موجود است، استفاده از مهريه است آن هم نه براي 

كند، با اينكه آن را وصول كنند بلكه براي اينكه مرد را وادار كنند عليرغم اينكه امساك به معروف نمي

هد. لذا ايجاد هرگونه محدوديت در مهريه، نابرابري موجود بين زن و مرد را قبول بذل مهريه زن را طلاق د

هاي شود. نگاهي اجمالي به پروندهافزايش داده و باعث تضييع حقوق زنان و ظلم مضاعف به آنها مي

موجود در دادگاههاي خانواده و آراء صادره مؤيد نظر نگارنده پيشنهادي به علت نواقصي كه دارد، و به 

تواند نظر قانونگذار را مبني بر جلوگيري از حبس مردان به علت صيل بررسي شد، به هيچ وجه نميتف

اي باشد كه افراد فقير جامعه هم توانايي ي متعارف به اندازهمهريه تأمين كند مگر اينكه مهريهنپرداختن 
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 متعارف تلقي كرد. بنابراين دري ناتوان آن را مهريهپرداخت آن را داشته باشند كه در اينصورت ديگر نمي

باشند با تراضي و توافق زوجين آنرا شند و به نحوي مقدور التسليم نميباها نامتعارف ميمواردي كه مهريه

  باشد. نميكاهش داد. در نتيجه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايرادي بر كاهش مهريه وارد 
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  . الفقه المقارن للأحوال الشخصي، ه دار الهضه العربيه، ١٤١٠بدران، ابوالعيينين، ــ 

 رمينولوژي حقوق. كتابخانه گنج دانش. ). مبسوط در ت١٤٠٠جعفري لنگرودي، محمد جعفر. (ــ 

). تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه (فقه روايي). ١٤٠٩حر عاملي، محمدبن حسن. (ــ 

 انتشارات: مؤسسه آل البيت. 

  ). منهاج الصالحين. فقه فتوائي. قم: دفتر حضرت آيت االله سيستاني. ١٤١٧حسيني سيستاني، سيدعلي. (ــ 

  . الزواج و الطلا، ق مراكش، دار القلم٢٠٠٢، احمد، زوكاغيــ 

 . الإنتصا، ر بيروت، دار احياء التراث العربي١٤١٠سيدمرتضي، ابوالقاسم، ــ 

 . شرح مدونه الاحوال الشخصي، ه مراكش، نجاح الجديده٢٠٠٠شهبون، عبدالكريم، ــ 

  ). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد. ١٣٩٣شهيدي، مهدي. (ــ 

قانون مدني. مجله الهيات وحقوق،  ١٠). شروط ابتدائي در فقه و بررسي ماده ١٣٨٢صائمي، علي اصغر. (ـ ـ

  . ١٠و  ٩شماره 

  . اقتصادنا، بيروت، دار احياء التراث العربي. ١٩٨٢صدر، محمد باقر، ــ  

 ). قواعد عمومي قراردادها. تهران: نشر ميزان. ١٣٨٩صفايي، سيدحسين. (ــ 

). حقوق مدنى. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه ١٤١٨حبيب االله. ( طاهرى،ــ 

  علميه قم. 

  ٧طباطبايي، سيد محمد حسين. مكتب اسلا، م قم، حكمت، ش ــ  

   ١. الأحوال الشخصي، ه دمشق، النودي، ج ١٩٩٧عطري، ممدوح، ــ 

). رساله في المهر(فقه استدلالي). ١٤١٣فيد). (عُكبري بغدادي، محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مــ 

  انتشارات كنگره جهاني هزاره. 

  ١و  ١. جامع المقاص، د قم، مهر، ج ١٤١٤عل يبن الحسن،  ــ
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠١ زمستان  ، ٣١ دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

). الوافي(فقه روائي). قم: انتشارات كتابخانه امام ١٤٠٦فيض كاشاني، محمد محسن ابن شاه مرتضي. ( ــ

  اميرالمؤمنين علي(ع). 

  ). دوره حقوق مدني، خانواده. تهران: شركت سهامي انتشار. ١٣٩٠ناصر. ( كاتوزيان،ــ 

  ). حقوق مدني، نظريه عمومي تعهدات. تهران: نشر ميزان. ١٣٩٣كاتوزيان، ناصر، (ــ 

  ١. بررسي تطبيقي حقوق خانواد، ه تهران دانشگاه تهران، ج ١٣٨٤گرجي، ابوالقاسم و همكاران، ــ 

مجموعه مقالات كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، تهران، عروج، . ١٣٧٤گركاني، محسن، ــ 

  . ٤ج 

). نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مركز نشر ١٣٩٠محقق داماد، سيد مصطفي. (ــ 

  علوم اسلامي. 

مطالعات «ق. ). تحليلي درباره شروط ضمن عقد نكاح. فصلنامه ح١٣٦٤محقق داماد، سيدمصطفي. (ــ 

  . ٢شماره ». حقوقي و قضائي

). بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و انحلال آن. تهران: مركز نشر ١٣٩٣محقق داماد، سيدمصطفي. (ــ 

  علوم اسلامي. 

   ٢. اسلام و مقتضيات زمان و مكان، تهران، صدرا، ج ١٣٧٦مطهري، مرتضي، ــ 

 قم: دارالكتب الاسلاميه.  ). تفسيرنمونه.١٣٨٠مكارم شيرازى، ناصر. (ــ  

  ). كتاب النكاح. قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام. ١٤٢٤مكارم شيرازى، ناصر. (ــ 

 . احكام بانوان، قم، امام علي. ١٣٨٨مكارم شيرازي، ناصر، ــ 

   ٢. تحرير الوسيله، قم، اسلامي، ج ١٣٨٠موسوي خميني، سيدروح االله، ــ 

  . شرح قانون احوال الشخصي، ه بغداد، الرابطه. ١٩٧٠، محسن، ناجيــ 

   ٢. منيه الطالب قم، مهر، ج ١٣٧٦نائيني، ــ 

. جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلا، م بيروت، دار. احياء التراث العربي، ج ١٩٩٤نجفي، محمد حسن، ــ 

  ٣١و  ٢

 . ١٤٠٩وهبه مصطفي زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلّته، دمشق ــ 
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